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The significance of identity propositions in Wittgenstein's logic surpasses 

that of any other proposition, whether simple or definite. It is through 

identity propositions that we can attain certainty about the objectivity and 

essential unity of conscious reality. Identity propositions serve as the basis 

for affirming or even denying other propositions; thus, identity propositions 

do not generate any other scientific propositions. However, without them, no 

other scientific proposition, whether true or false, can logically exist. Only by 

confirming the content of an identity proposition in other propositions can 

we consider them true or false. Without identity propositions, we cannot 

even speculate on what a world not based on these propositions would be 

like. This illustrates the essence of identity propositions that the philosopher 

Ludwig Wittgenstein has addressed in various writings, particularly in his 

valuable work commonly referred to as "On Certainty" and the notes from 

1914-1918. The scope of identity propositions encompasses the world, and 

the extent of the world is as vast as the logical territory underlying identity. 

The boundaries of the world and the limits of language have no other 

complete representatives among propositions besides identity propositions. 

According to Wittgenstein, these propositions lack the features of 

correspondence or representation; however, the necessity arising from them 

is a fundamental and primary necessity. Without identity propositions, we 

cannot think in the way we currently do, and thus discussing the nature of 

these propositions will undoubtedly be important and valuable in discovering 

and understanding the ontological logic embedded in Wittgenstein's language 

theory. Reality is not due to identity, but it is an instance of identity.  
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Introduction    
In Wittgenstein's view, the possibility or impossibility of a state of affairs is not expressed by a 

proposition but is conveyed by the truth that every statement is itself an identity. In his opinion, these 

logical identities, and indeed all identities, are empty but not meaningless. Interestingly, Wittgenstein's 

belief about identities and the nature of these propositions has remained consistently assumed 

throughout all his works, free from doubt and change. Taking advantage of Wittgensteinian thought, 

the author has attempted to investigate the question of the world's identity as a prelude to a specific 

logic of pure space, a logic that is absolutely non-dialectical and static compared to the logic of time . 

The Possibility of the Identity of the World    
Imagine God creating a world where only one proposition is true; we ask whether such a world would 

be a world of simple propositions or a world of definite propositions. We know that a simple 

proposition is dependent on its truth and will not exist without this world, and no other world. 

However, a definite proposition, which is true without being based on a simple proposition, will be 

dependent on the existence of this world or any other world, regardless of what it is. If the hypothetical 

world created by God were solely a world of definite propositions, it would be based on a system of 

inference of propositions that would not require simple propositions. 
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هااای همانی در منطق ویتگنشتاین بیش از هرگونه گزاره دیگری اعم از بسیط یا معین است. گزارههای ایناهمیت گزاره
ی هماااناین  هایگزاره  ی جهان آگاهی یقینی بیابیم.توانیم به عینیت و یگانگی ماهوآن می  همانی است که از طریقاین

کنااد امااا همانی هیچ گزاره علمی دیگری را تولید نمیهای اینهایند، بنابرین گزارهمبنای اثبات و حتی انکار دیگر گزاره
ونی گاازاره پذیر نیست. تنها به تأیید مضمی امکاننحو منطقبدون آن نیز هیچ گزاره علمی دیگری، صادق یا کاذب، و به

تااوان همانی حتی نماایهای اینبدون گزاره ها را صادق یا کاذب دانست.توان آن گزارهر میهای دیگهمانی در گزارهاین
همااانی کااه فیلسااو  هااای ایاانها چگونه خواهد بود. این است اسطوره گاازارهحدس زد جهان غیر مبتنی بر این گزاره

و  درباااره یقااینرسااوب بااه خصااود در اثاار ارزشاامند وی می خااویش و بااههاااودویک ویتگنشتاین در برخی از نوشتهل
همااانی جهااان اساات و گسااتره های اینگستره گزاره  هایی از آن توجه نموده است.( به جنبه1914  -1918)  هایادداشت
هااای ی جهان و مرزهای زبااان بااه غیاار از گاازارههمانی است. مرزهااندازه گستره منطقی است که گستره اینجهان به

هااا فا ااد ویتگاای تحاااکی و یتگنشتاین این گاازارهها ندارد. در نظر و گری در میان گزارههمانی نماینده تاب و تماب دیاین
هااای ها یک ضرورت تاب و تماب ابتاادایی و مقاادماتی اساات. باادون گاازارهاند اما ضرورت برخاسته از این گزارهتصویری

ها باادون تردیااد در ره ماهیت این گزارهاندیشیم و بنابرین بحث درباه اینک میگونه بیندیشیم کتوانیم آنهمانی نمیاین
کشف و شناخت منطق وجودشناسی مندرج در نظریه زبانی ویتگنشتاین مهم و ارزشمند خواهااد بااود. وا عیاات ناشاای از 

 همانی است.همانی نیست اما آن مصداق ایناین
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 مقدمه . 1
شود بلکه سط یک  ضیه بیان نمیدر دیدگاه ویتگنشتاین، امکان یا عدب امکان حالتی از امور تو

حق این  توسط  میبه  بیان  که  یقت  اخود  عبارت    هرشود  است. ینیک  این  1همانی  او  نظر  در 
این همانی عموب  بلکه  و  منطقی  منطقیهمانیهای  همه  که  تهیها  بیاند  اما  نیستند.  اند  معنی 

آثار او    ها در همهین گزاره ها و ماهیت اهمانیجالب این است که عقیده ویتگنشتاین درباره این
نده است. با اغتناب از فرصت اندیشه  تردید و تغییر همواره ثابت و مفروض مابدور از تشکیک و  

پرسش   در  تحقیق  تا  است  نموده  سعی  مولف  مقدمه همانی  این ویتگنشتاینی  را  جهان  ای بودن 
مقول منطق  برابر  در  که  منطقی  نماید،  معرفی  محض  مکان  خاد  منطق  مطلقاً  برای  زمان  ه 

 غیردیالکتیکی و ایستاری است. 

  2جهانهمانی اینامکان . 2
ان  چنآیا  پرسیم  می  ؛خداوند جهانی را بیافریند که در آن تنها یک گزاره درست باشدتصور کنید  

گزاره بسیط تابع درستی  دانیم که  می، جهان گزاره بسیط خواهد بود یا جهان گزاره معین؟  یجهان
اینورخود است و مش به وجود  ا  نخواهد  ن دیگریجهان و هیچ جها  ط  ما گزاره معین که  بود. 

به وجود این جهان و یا هر جهان   3از آن درست است   بر گزاره بسیط و بدون استنتاجناء  بدون ابت
رفاً جهان  ، صآفریده خداوند  مفروض   چنانچه جهان.  مشروط خواهد بود  ،هر چه که باشد  ،دیگری

های که هیچ نیازی به گزاره  شدمبتنی می  هانظامی از استنتاج گزارهبر    دوبهای معین میگزاره
همانی  این مبتنی بر گزاره  در هر حال  سبب ضروری بودن نظاب استنتاجی  داشت اما به بسیط نمی

 د تا از و وع تنا ض ذاتی ممانعت کند. اشبمی
مخلوق  جهانبنابرین    می  مفروض  بسیهم  تواند  خداوند  گزاره  همط  جهان  معین    و  گزاره 
نباشد)باشد   از گزاره  ه نمیاگاما هیچ  (یا  باشد    «ن، جهان استجها»همانی  این تواند  بدون    وجدا 

گزاره معین خواهد بود. این درست است که مصداق  این گزاره جهان نه مصداق گزاره بسیط و نه  
اما این گزاره هر گزاگزاره دیگری منتج نمیهمانی  این از گزاره   نتیجه میرهشود  شود ای را که 

 
1. Trac, 5.525. 

 بریم. آمده به کار می "Identité"را که برابر  «این همانی»نی . در این مقاله ما به ناچار همان واژه به غلط مرسوب یع2
گویی   همان  رهمانی  اینهای  گزاره  مخصودتنها  (  tautologique)ویتگی  این  از  و  نمی نیست  واژه    توانو  د یق  نحو  به 

ابل بیان است. بیشنهاد    "الف، الف است"را برای آن دسته از گزاره هایی  رار داد که در ساده ترین صورت منطقی همانی این

  واژگان برابر در و"این اینی"ویا "این همینی"یا"آن همانی"واژه  identita . identité /identityما در برابر واژگان 
differenze /difference/difference   

 است. "نه آنیآن  "یا  "این نه اینی" contraddizione/ contradictionو در برابر  "آن نه اینی"و  "این نه آنی"
3. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus.Werkausgabe Band I. Suhrkamp 

Verlag Frankfurt am Main, 1984, 5.135. 
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یا گزاره معین بلکه جهان گزاره    د در اصل نه جهان گزاره بسیط هان خداونکند. پس جتأیید می
منطق همانی  این گستره  و  است  منطق  گستره  که  است  جهان  گستره  گزاره  این  گستره  است. 

گستره   که  است  جهان  مرزههمانی  اینگستره  و  جهان  مرزهای  هماناست.  زبان  این    ای 
 اند. های مشخصهمانی
اما در روابط محا  همانیاین گزاره     دارد  با جهان  همانی  اینهای  کات گزاره با جهان تطبیق 

به   و  است  دیگر حمل  بیانغایب  تصویری  همانی  این ی  و  تحاکی  منعکس  گزایک  ویتگی  را  ره 
اعتبار  نمی که  است  این  حقیقت  جهمانی  این کند.  از  تصویر  به  روی  هیچ  وا عیت به  از  و  هان 

  انواع دیگر از   هچتبر است.  معهمانی  ایننباشد  ای  هیچ گزارهد یا  ای باشگزاره هر  ست.  مشروط نی
ها را هان وا ع نیستند. بلکه جهان وا ع است که شرایط گزارهجها شرایط درستی و نادرستی  گزاره

بیان می ها توسط گزارهبودند.  کنتعیین می ت  ی عو وا عیت، وا   هان استجهان، جاما   1شوند. ها 
 است. یا نیست همان است که است و هر چه هست و 

ا  بر  انکار کنیم زیرا در این صورت هم جهان  همانی  این توانیم گزاره  نمیین ما  علاوه  را  را 
نادرست است که  ناممکن پنداشته توان چنین نمیایم و هم این گزاره را و این هر دو از آن رو 

زیرا   چگونه استهمانی  اینهای  ر گزاره توانیم بگوییم که یک جهان غیرمبتنی ب. ما نمیاندیشید
عب دجهان  وا عی  امور  از  میارت  که  حالی  در  است.  منطقی  فضای  بر  ر  مبنی  جهان  توانیم 

همانی  این را بشناسیم و مرزهای منطق همین جهان را که اساساً منطبق بر  همانی  این های  گزاره
باید بدون  وییهای منطق همان گنیست که نشان دهیم گزارهاین  مهم  .  است، کشف کنیم اند. 

روشن   اثبات زاره گ  بسازیماثبات  مبنای  که  گزارههایی  همانیاند  این  گزاره   2اند. های  چنانچه 
در امکانهمانی  این خود  ویتگنشتاین  است.  گزاره  آن  بودن  درست  معنی  به  این  است  پذیر 

پذیر بودن آن  ه امکان ای خواهد بود کدرست اندیشه   یشه پیشینیک اندی  "گوید:  میتراکتاتوس  
آن   درستی  امکانهمانی  اینگزاره  یک   3است. شرط  امکانکه  صر   است  آن  پذیر  بودن  پذیر 

بودن آن است و ادامه فراز مذکور چنین   "ای درست است. ه بنابرین آن گزار  مستلزب درست  در 

ود که امکان  یک اندیشه هنگامی میسر خواهد بشناخت پیشینی نسبت به درستی    "  آمده است

که شناخت پیشینی همانی  اینو شناخت    "دست یافت.شد از خود اندیشه به درستی آن اندیشه  با
 توان دست یافت. به آن میهمانی این است از آن روست که از خود 

 

 
1. Ludwig Wittgenstein, Notebooks.The University of Chicago Press, Chicago, Basil 

Blackwell,  
Oxford, 1979, 22.1.14. 

2. Tractatus. 6.126. 
3. Tractatus. 3.04. 
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 امکان تصویری این همانی. 3
گوید. معنی دادن یک گزاره یعنی ن می گزاره از آن جهت که تصویر چیزی است درباره آن سخ

آن )  اینکه  عینی  آن وضعیت  و  این  می( خSachlageاز  مذکور  بر  عینی  با وضعیت  ذاتاً  و  دهد 
 مناسبت دارد. با چنین مناسبتی گزاره تصویر منطقی از وضعیت عینی است. 

تصویر آن   ای تصویری است آیاای تصویری است و چنانچه گزارهگزارههمانی  این   آیا گزاره
 از جهان است؟  تصویری 

ب ی و  ا تگنشتاین  چگونگی  گزار ه  به  متعلق  تصاویر  ای  ه ختلا   اشاره  بسیط  غیر  و  بسیط  های 

ای از  ضیه نمونه   "وا عیت است. از   ضیه یک تصویر    "گوید:  می   تراکتاتوس در  نکرده است. وی  
دهند و گزاره را ی گزاره تطبیق م وا عیت را با  اندیشیم آن وا عی است. سان که می ت است بدان یع وا 

ط از جهت تصویر وا عیت بودن یا نبودن گزاره گزاره فق بنابرین درستی یا نادرستی یک  با وا عیت و  
است.  شناسایی  وا عیت توض    ابل  برای خود  چنانچه  اینکه  می ه یح  تصویر  را  از ک ا  تصویر  این  نیم 

می وا ع  نمایان  را  امور  حالات  وجود  تص ویتگنش   1سازد. یت  را تاین  وا عیت  از  ما  عدب    ویر  نمایانگر 
جود استنتاج ذهنی است که در مواردی به عدب حالات امور داند. شاید منظور او و ت امور نیز می حالا 

( آمده  .Tractatus. 2.062)  گونه که در فرازذالک همان مع   در تصویرهای وا عی دلالت می کند. 
 ستنتاج کرد.توان بود یا نبود و حالات امور دیگری را امی امور ن   خاصی از  ت حالا   است از بود یا نبود 

 منفی نامید.  ی وا عیت   ی مثبت و عدب آنها را وا عیت  ن توا الات امور را می وجود ح 
ما   اعتقاد  گزاره  به  سادههمانی  این در  در  امکه  ظاهر ترین  است  الف  الف،  صورت  به  کان 

دارد که تصویر وا شود  می این تضمین وجود  باشد زیرا آن درباره همان موضوع  پیشاپیش  عیت 
 این رو پیشاپیش درست نیز هست.  از است و

تواند بازتاب آن درست یا نادرست باشد.  ا عیت اشتراک دارد و بدین سبب مییری با وهر تصو
از یک طر  سازگاری یا ناسازگاری   2ما به الاشتراک صورت منطقی یعنی صورت وا عیت است. 

است وا عیت  با  می  که  تصویر  تعیین  را  آن  نادرستی  و  ازدرستی  و  دی  کند  یا طر   درستی  گر 
م را  تصویر  )ی نادرستی  مقایسه  از  ناسازگاریتوان  یا  و  سازگاری  دریافت. سنجش  وا عیت  با  آن   )3 

تنهایی نمی به  باشد. تصویر  نادرستی خود  یا  بودن تعریف 4تواند معر  درستی  خود    ،این دوری 
و ما در   بان استورای حدود زآن    تصویر منطقی اولی است که جای  تصویر منطقی ثانوی از یک

 .واهیم کرد جای خود به آن اشاره خ

 
1. Tractatus. 2.11. 
2. Tractatus. 2.18. 

3. Tractatus. 2.222. 

4. Tractatus. 2.224. 



 271 ین همانی های اچیست؟ نظریه ویتگنشتاین درباره گزارههمانی این

  که به تنهایی معر  درستی خود هستند. و نامشروط  ویری هستند  اها تصاین همانیظاهراً    

ت که هیچ تصویری نیس "گوید: که می( .Tractatus. 2.225)اند و مستثنی از فراز اتفا اً پیشینی

درس پیشینی  نحو  باشد.به  که    "ت  گزاره)همانی  اینهای  گزاره ی  درستزیرا  ایو  که  های  آنی  نه  ن 

مدیون مطابقت هیچ اندیشه دیگری با جهان وا ع نیست.    (ندها یا تمایزهایومی این همانی مستلزب مفه
میهمانی  این گزاره   تصویر را  هم  زمان  هم  منطقی  توان  تصویر  هم  و  دانست  همانی   وا عیت 

گزاره   اهمانی  اینوا عیت.  اندیشه  همانی  این مکان  دربردارنده  که  است. همانی  این است  آن  از 
از   دارد.همانی  اینهرچه  ضرورت  بگوییم  بهتر  و  دارد  نیز  امکان  است  این   اندیشیدنی  اینکه 

 ضرورت  منطقی است یا فلسفی بعدها روشن خواهد شد. 
گزاره      چنانچه  که  است  این  نباشد  همانی  ن ای پرسش  وا عیت  عاری  تصویر  وا عیت  از آیا 

ست گوییم وا عیت وا عی این جمله که می بدیهی است    و   اند تواند همچنان وا عیت بممی همانی  این 
است و چنانچه بگوییم وا عیت وا عی نیست این گزاره که حاوی تنا ض است همانی  این خود یک  

 (.  تنا ض تصویر وا عی نیست کند  ی خود تصدیق م ویتگنشتاین  )   باشد ر وا عیت  تصوی تواند نمی 
ااز   آن  که  این  و  وا عیت  ثبوت  دیگر  درطر   گزارهمری  با  تنها  و  تنها  نیست  های  وغینی 

نامید   عیتوان وا عیت را وا ها به هیچ روی نمیگردد و بدون این گزارهمیتصویر   ابل  همانی  این
این   استو  وا عیت  محض  انکار  مستلزب  چنانخود  گزا.  که رهچه  روست  آن  از  دارند  اعتبار  ها 

وا عیتتصاو گزارهیر  اگر  و  مستنداند  را  بو معتبر می  ها  و  دانیم  وا عیت  ثبوت  و  وا عیت  ه سبب 
 است. ارتی دیگر وا عی بودن خود وا عیت عببه

گزاره ا ساب  همه  ارسطویی  کلاسیک  منطق  تصدیقدر  و  تصدیقها ها  به  را  نظری  های  ی 
همه و  ضرور  ضروری  های  بازمیتصدیق  اولی  های  تصدیق  به  را  های   ی  تصدیق  گردانند. 

تاج تصدیق های دیگر نیستند. اولین  ضایای ضروریه همان اولیات اند که در ضروری آنند که مح
بزرگ کل  هر  مانند  نیست.  نیاز  طرفین  تصور  جز  چیزی  به  آنها  است.  تصدیق  خود  جزء  از  تر 

ب ضروریات  به  همه  دیگر  درگردند.  می از ضایای  صورت  اما  ویتگنشتاین  ای  ضایهای  نظر 
س عملکردهای  ضایای  تنها  نمیادهپیچیده  براستی  و  توسط نتوااند  که  کنند  بیان  را  چیزی  ند 

بیان می این رو  ضایای گذرند  می  دراز  لمرو حقایق  همانی  این شود. روابط   ضایای ساده  از  و 
درنمیهمانی  این با  زمره  ضایای  تواند  معنی  ویتگ  د.ن شبا  برای  شد  یاد  آنچه  رغم  نشتاین به 

های  ضایااند و  ضایا مطابق ها که مطابقت ندارد. وا عیتی به وا عیمضامین منطقی  ضایا ربط
 با آنهایند هیچ جایی در مضامین منطقی ندارند. 

فراز در  ویتگنشتاین  خصود    لباب  بلُ  (.Tractatus. 4.462)  عبارت  در  او  صورت  رای 
  ها تی آنداند بلکه حوا عیت نمی  هایرا تصویرها  یهمان گویاست. او نه تنها  همانی  این های  گزاره
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نمی  ایانگرمنرا   ممکن  وضع  این سخن هیچ  همان را  ها  همانیاین اعتبار    او  داند.  پیشاپیش  که 
درهایند  گویی تعلیق  حالت  وی  می  به  گرچه  اآورد.  چنین  که  مانده  آن  از  بی  نغافل  ید  کار 

تصو  وشرطی همه  ضایای  انکار  به  ناخواه  وا عیت  خواه  گزاره یر  منطق  سرانجاب  منجر  ها  و 
گزاره دیگر خود آن گزاره نباشد و صر  تکرار امری یک  آن است که  مستلزب  شود. این انکار  یم

 د.ودر جهان به انکار آن در جهان و انکار جهان کشیده ش
اء  مطابقت یک مطابقت در اجزرد. درست است که این  با وا عیت مطابقت دا  د یقاًهمانی  این

توان گفت  گیریم اما نمیکنیم و اندازه مییت مقیاس مینیست آنچنانکه در مطابقت تصویر با وا ع

مطابقت   است.  همانی  این در  نامطابق  یکدیگر  با  اجزاء  وا عیت  به    "است  فنجان،  فنجان  "با 
ن جانفدر برابر مطابقت اجزای  فنجان  با  همانی  این  مطابقت دارد و این مطابقت  فنجاندرستی با  

  نیست.ن آدر یک گزاره با اجزای وا عی 
ها نیست. زیرا در تصویر تصویری از وا عیت همچون تصاویر دیگر گزارههمانی این گزاره البته 

گزاره  در  دیگر  و  دارد  وجود  اشیاء  با  متناظر  تصویری  اجزای  وا عیت  از  جزء همانی  این ها   هیچ 
مطابقت    تصویری رو  این  از  و  ندارد  طریق  مانی  هاینوجود  از  مطابقت  یک  وا ع  روابط  » با 

شرایط تطابق ضمن اینکه  است با وا ع  نامشروط  نیست. این مطابقت، مطابقت تصویر    «ویریتص
در خود گزاره   1، اشتدادی و رو به افزایش است   -  های توصیف کننده( نسبتشرایط حقیقیبا عالم )
نانچه به حقیقت موضوع تأکید کند  یابد. تصویر منطقی از یک موضوع چویت منطقی میتصویر ه

 است. همانی این

 امکان درستی این همانی . 4
از   ویتگنشتاین  تمثیل  و  فلسفی  پتوهشدر  مانی  هاینتوصیف  آمیز  بسیار ضعیف و مسخرههای 

می می 2کند. جلوه  است."گوید:  وی  همان  این  با خودش  چیز  توان نه مون 3  "هر  نمی  بهتر  ای 
ند دارد. چنان است که گویی در  که با وجود این با بازی خیال از پیوفایده  ای بی  یافت برای گزاره

توانیم بگوییم  تخیل چیزی را روی شکل خودش گذاشتیم و دیدیم با آن جور است. همچنین می

با خودش جور است." با شکل خود منطبق    "یا    "هر چیز  در همین    "شود.میاین که هر چیز 
حالا د یقاً این  کنیم یک جای خالی برای آن هست، و  تصور میحال به چیزی نگاه می کنیم و  

می جور  آن  خود  توی  سفید  پیرامون  در  لکه  این  آیا  شده    "شود.  ابتدا    "جور  اگر  اما  است؟ 

 
1. Notebooks. 2.11.14. 

 ر.ک.به: "نیز نیست.همانی اینجنگ جنگ است، نمونه ای از  انون  ". در جایی دیگر می گوید 2
Ludwig Wittgenstein Last Writtings on the Philosophy of psychology Edited by G.H.Von 

Wright Heikki Nyman, Chicago: The Univ. of Chicago press, 1982,6.890. 

 یک چیز عین خودش است.   "A thing is identical with itself"انگلیسی این است:  . عبارت3
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ر به نظر  درست همین جوشد  بود و بعد آن در این سوراخ جفت و جور می سوراخی در جای آن می
می  رسید. می که  هنگامی  می شودجو"گوییم  اما  ظاهر    "ر  این  ت  مو عیتاین    وفقط  وصیف را 
 کنیم. نمی

 است. همانی این  انون  ۀ شکل نسبتاً ویته شد "گیردرنگی د یقاً در جای خود جا می ۀهر تک"
همانی اینکنند. اندیشه  چیزی را بیان می  همهمانی  اینهای  تاکنون روشن گردید که گزاره

و   است  شدنی  عرضه  زبان  به  زبانانی  همایننیز  از  بیرون  محض  اندیشه  یک  نیست.    تنها 

پرسند  کنم و از من میبه حیوانی نگاه می"گوید ویتگنشتاین خود به همین امر وا ف است که می

بیرون  اندازی می. چشم"یک خرگوش   "دهم:  پاسخ می  "بینی؟ چه می" ناگهان خرگوشی  بینم، 

 هم بیان عاطفی به   ن هر دو، هم گزارش وای  "یک خرگوش!   "زنم  هیجان زده فریاد می  ،دودمی
بصری هستند. اما امری به مفهومی متفاوت از گزارش: از ما بیرون ۀ  بیان دریافت حسی و تجرب

 "1که ناله با درد دارد.  ای را داردبا تجربه همان رابطه جوشد.می
گزاره   ما  اعتقاد  علا ه  همانیاین به  وا عیت  به  و  تنها  است  از ز  نیهمانی  اینمند  تصویری 

وا عیتی که است،  می   وا عیت  ما  موضوع.  به  نسبت  در  موضوع و هم  در  است هم  توانیم بسیط 
تنها  را  نادرستی یک گزاره  یا  ویتگنشتاین درستی  ندارند.  بسازیم که وجود خارجی  را  تصاویری 

نبودن   یا  بودن  برخی گزارآن می منوط به تصویر وا عیت  امکان هست که  این  البته  های ه داند. 
مراتب  همانی  این برخی  در  و نیز  یک صقع  در  آنها  حال  هر  به  اما  باشد.  نداشته  خارجی  وجود 

، چنین کوه طلا در صقع خیالی "کوه طلا، کوه طلاست  "گوییم  المثل میاند. فیای صادقمرتبه
 وجود دارد.

کتاب   در  می  هایادداشتویتگنشتاین  نشان  میخاطر  تصویر  یک  که  ازکند  روابطی   تواند 
ندارند.   وجود  که  کند  صورت  حکایت  توسط  به  تصویر  نمایندگی  است؟  ممکن  امر  این  چگونه 

است.  نادرستی  یا  درستی  از  مستقل  نحو  به  است.  2تصویری  آن  معنی  تصویر  یک    3نمایندگی 
یا درستی  وا عیت  با  تصویر  معنی  توافق  عدب  یا  می  توافق  را  واب  آنکه   4بخشد. نادرستی  برای 

اما به هر حال   5د آن را با وا عیت مطابقت دهیم. بایادرست است مییک تصویر درست یا نبدانیم  
نیز همچنان که همانی  این دار بودن گزاره است و گزاره  خود نشانه معنیگزاره  صر  تصویر بودن 

با منطق عاب تصویری که ویتگنشتاین آن را   همانیایندار است. منطق  ای معنیبیان شد گزاره
 ند چه نسبتی دارد؟ دان امکان همه وجوه تصویری بیان می متضم

 
 . 162د. .1380ریدون فاطمی، تهران: نشر مرکز، ه فترجم  های فلسفی، پتوهشلودویک ویتگنشتاین، . 1

2. Note books. 2.22. 
3. Tractatus. 2.221. 
4. Tractatus. 2.222. 
5. Tractatus. 2.223. 
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گزاره   دریک  بین کلمات  ارتباطهمانی  اینارتباط  گزاره از  دیگر  انواع  در  بین کلمات  ها های 
گزاره عموب  در  ظاهراً  است.  بهمتفاوت  یا  و  محمول  موضوع و  مطابقت  وا عیت  از  بگوییم  ها  تر 
می موضوع  بودگی  همان  و  در خصود  تصویرتوان  یگانگی  ولی  داشت  ترتیب همانیاینی  ها 
یابد به یک و همان شیئی یا یک و همان  سازند تقلیل میفضایی اشیایی که معنی  ضیه را می

ای موضوع و محمول که مکرر یکدیگرند  اجزاء علامت گزارههمانی  این حالت از امور. در گزاره  
ها نمایانگر ناب ۀ  به غیر از رابطهمانی  اینهای  رهشود. گزاتناظر با موضوع یگانه اندیشه بیان میم

گزاره   گویی  است.  موضوع  یک  فقط  و  موضوع  یک  همانی  این یک  و  ناب  یک  از  است  عبارت 
باز ناب  همان  به  که  گزاره  می  رابطه  اجزاء  بنابرین  در  همانی  این گردد.  فضایی  اشیای  همچون 

یا یک  جود دارد و یک گزاره متناظر آن و  ه گویی تنها یک شیئی وباط با یکدیگر نیستند بلکارت
های برخلا  گزارههمانی  اینهای  حالت امور وجود دارد و یک گزاره متناظر با آن. درباره گزاره 

عکس  ها ترتیب معین اشیاء در حالات امور را منها در گزاره توان گفت ترتیب معین نابمعین نمی
 کند. می

صویر کاملاً متفاوت و تصویر از وا عیت است اما تها  اره همچون دیگر گزنیز  همانی  این گزاره  
به خیال   گزاره  این  در  وا عیتی که  مدل  در  اشیاء  شود  مترسم مییگانه چه  به  نسبت  بی  شیئی 

گزاره است. ویتگی تصویری  دیگر  به موضوعات  نسبت  بی  موضوع  یا  به ی  هماناینهای  دیگر، 
 ماند. های مکتوب آوای موسیقاری میهمان شیوه نت

آثار فلسفی که ما آنها را خطا   های موجود دری از  ضایا و پرسشبه عقیده ویتگنشتاین بسیار
توانیم هیچ پاسخی بیابیم هایی نمیاند. ما برای چنین پرسشمعنیدانیم خطا نیستند بلکه بیمی

تیجه  صور از  ود دارند. بیشترین  ضایا و مسایل فلاسفه درنوج  اندها که بی معنیاما این پرسش 
به   ما  زبان  منطق  به شمار  همانیاین آیا   1آیند. وجود می فهم  معنی  بی  این  بیل  ضایای  از  ها 

 روند؟می

شود که  هیچ معنی ندارد زیرا صفتی یافت نمی 2"سقراط همو است   "به عقیده ویتگنشتاین  

 " 4ندارد.  3ین اختیاری نفسه غیرمجاز نیست اما گزاره تبی  این گزاره فی  باشد. نماد درهمانی  این

به   "تسقراط همواس بودن  به کلمه همان  معنایی  زیرا  ندارد  است. معنی  نشده  داده  مثابه صفت 
این کلمه معنای تساوی ندارد و تنها معنای دلالت کنندگی دارد: نماد هریک از دو مورد به تمامی 

اشتر امری تصادفی است. متفاوت است و  آنها در علامت  نتوان   را  "ط هموستسقرا  "اما   5اک 

 
1. Tractatus. 4.003. 

2. Sokrates ist identisch. 
3. WillkÜrliche Bestimmung. 
4. Tractatus. 5.473. 

5. Tractatus. 5.4733. 
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الحال اندیشه پیشینی است و از این رو  تلقی کرد. این گزاره اندیشه است و فی  اندیشه غیرمنطقی
 اندیشه غیرمنطقی نتواند باشد.

کند می   ای با خود حمل ها معنی تازه همچون دیگر گزاره همانی  این حقیقت این است که گزاره  
با معنی علامت  اینجا یک معنی نو  ادا نمی های ساده کلمات  که تنها  با استفاده از همان شود. در 

می علامت  ساخته  کلمات  ساده  گزاره  های  یقین  به  که همانی  این شود.  یگانه  خبری  دارد،  خبری 
توان  یشه است. نمی ( اما برای یک بار و هم تکرار شفاهی و یا کتبی همین گزاره گرچه  ابل تکرار است ) 

ترین خبر است اما اً آن مهم دهد. بلکه د یق برای ما به دست نمی هیچ خبری را  "است A,A "گفت 
افتد و به رغم تکرار شدن آن همیشه یک بار تنها خبری است که یک بار و برای همیشه اتفاق می 

گزاره  رو  این  از  است.  افتاده  پابه همانی  این های  اتفاق  تصویر  و  مثابه  است  وا عی  همچنین  یدار 
 ودشان. اری و برای همیشه بودگی چیزها با خ تصویر منطقی همان پاید 

اصل   محدوده  دو  میان  در  معنی  با  ویتگنشتاین  ضایای  عقیده  به  اصل همانی  این اما  و 
اند. درستی یا نادرستی  ضایا درباره  ضایای  معنیتنا ض  رار دارند که هر دو خود از  ضایای بی

تند هیچ تصویری از حالات اشیاء نیس  خودکه  همانی  یناعنی صادق است و از این رو  ضایای  با م
وجود همانی  اینعین حال در اندیشه ما  ضایای    اند و نه نادرست. درنه معنی دارند و نه درست

 آنکه اند و به رغم  دارند و جزو ضروری اندیشیدن مایند. به عبارت دیگر در کار اندیشه ما دخیل
شوند و به میدرباره آن ظاهر    وا عیت و اندیشه مااما در درک ما از    از وا عیت تحاکی ندارند  خود

 اند. روشنی سودمند و نافع
خود به خود فا د هیچ تصویری درست یا نادرست از همانی  اینی  هاگزاره  تراکتاتوس از منظر  

دهند به وجود  ا تشکیل میجهان ر  هایی کهجهان هستند و از این رو هیچ درکی را درباره موضوع 
این آورند.  اندیگزاره  نمی  اینکه  از  حتی  دشه ها  بدهند ای  دست  ما  به  خیالی  جهان  یک  رباره 

 ناتوانند چه رسد به اینکه کشف از جهان وا ع بنمایند. 
ها بتوانند یک  و دیگر گزاره همانی  اینهای  با این همه به رغم اینکه وی تردید دارد که گزاره

آورعل وجود  به  را  پرسش م  که  دارد  باور  باز  مح  نظیر  هاییند  ریاضیات  درباره  کانت  ض  آنچه 
مسلم است که این سخن  1شود. آشکار میهمانی  اینهای همانگویی و  پرسد از طریق تئوریمی

ها در تعارض است. در هر حال این حقیقت بر ما آشکار است که با عدب مسانخت علمی گزاره
گزاره   نیست.همانی  نیادرستی  جدا  آن  فهم  برای  از  براستی  به    اگر  یک  ضیه  عاب  فهم  نحو 

تواند  نیز میهمانی این مند از این  اعده درک و فهم گزاره انستن درستی آن نباشد بهره نیازی به د
 مشروط به درستی آن نباشد.

 
1. Notebooks. 18.10.14. 
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بیواسطه  طریق  هیچ  برای  ویتگنشتاین  را  بودن کشف  ای  نادرست  یا  بودن  ره  گزا  درست 

در  "باشد که    انستن این نکتهیک گزاره به معنای دکند. چنانچه فهمیدن  پیشنهاد نمیهمانی  این

با چه مصدا ی سروکار داریم  توان یک گزاره را فهمید بی آنکه پس می  "صورت درست بودن، 
 1نیازی به دانستن درستی آن باشد.

ته معنی نی معمولی ندارد. البتوان گفت که آن یک معمیهمانی  ایندرباره معنی یک گزاره  
به رغم فقدان صورت تصویری ناشی  وا عیت که  یا  است همچون معنی جهان  این گزاره حقیقی  

کنند ( دارای معنی است. تنها حقایق معانی را بیان میکه مجوز حمل معنی استاز روابط بین اجزاء )
و   ءکه به هر شیهمانی  ایناست   چنانچه ملاک معنی داشتن تنها این  2ها. ای از ناب و نه مجموعه
 نی آن مؤکد معنی موضوع است.ترین معنی را واجد است. معبسیط  ددگرموضوع بازمی 

هیچگاه معضل و  3کند یعنی به کار بستن زبان علایم راه حلی که ویتگنشتاین پیشنهاد می  
این میدان نخواهد  ها را نخواهد گشود. به کار بستن زبان علایم هیچ طرفی در  همانیاینمعمای  

را نخواهد گ   بست ما علامت  و هیچ گرهی  به همان معنی را که در موضوع می  Aشود.  آوریم 
آوریم و تنها اختلافی که این دو علامت دارند آن است که که در محمول می Aاست که علامت 

نشاندن    ایم و دیگری را برجای محمول که البته با برجای دیگرییکی را بر جای موضوع نشانده 
 یابد. تغییر نمیهمانی اینر هر یک از این دو مشهود است که چیزی د

که   "سبزی، سبز است  "از موارد مشابه همان گویی این است    تراکتاتوس مثال مذکور    اولین
نیست زیرا کلمه محمول و کلمه موضوع یک معنی ندارند و در وا ع به رغم  همانی  این یک گزاره  

. این دو خاد و کلمه دوب صفت استکلی  ی دو کلمه اند، کلمه اول اسم  شباهت و  رابت در معن
گوناگون  معانی  دارای  اصل  در  گزارهکلمه  چنین  البته  گزارهاند.  و  مقوله  ای  از  آن  مانند  های 

   4نیستند. همانی این
گزاره  میهمانی  اینهای  در  را  معنی  همان  رفته  کار  به  محمول  در  در  کلمه  کلمه  که  دهد 

اند. اما نسبت یا ربط )که برای مثال در و به یک معنیاند  ک کلمهموضوع به کار رفته. این دو ی

واژه   با  فارسی  می  "است"زبان  اتحاد نمایان  آن علامت  نیست.  تطابق  علامت  معنی  به  شود( 
بت موضوع و  های دیگر نیز ربط و نسبر خلا  نظر ویتگنشتاین در مورد  ضیه است تا تطابق ]

  itszeichen)e(Gleichh ]5محمول به معنی اتحاد است تا تطابق 

 
1. Tractatus. 4.024. 

2. Note books. 3.142. 

3. Zeichensprache.   
 "گوید:  دارد و میزند پنهان نمیمی  ایی که از او نیز سری حق با ویتگنشتاین است که هراس خود را از چنین خطاه. براست4

 . Tractatus. 3.323. "ها است( از آنون پذیرند )که فلسفه سراسر مشحترین خطاها صورت میچنین آسان بنیادی
5. Tractatus. 3.323. 
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تواند تصویری درست از وا عیت باشد باید در این میهمانی  ایناینک چنانچه بپذیریم گزاره  
آیا تصویر   کند یا نه یا خود صورت تصویری را ترسیم میهمانی  این خصود توضیح دهیم که 

 ود همان تصویر است. اینکه این صورت تصویری خ

 این همانی منطقی امکان . 5
  بر نفسه از گزاره اذعان خود فیتصدیق و دارد. این تصدیق میچه باشد در خود نسبتی را رگزاره ه

ارادهمی تأکید و  به  آنکه  باشد.  خیزد بی  نیاز  از ربط و  ای  به پرسش تفصیلی  ویتگنشتاین کاملاً 
دارد.  عنایت  ربطی  گزاره 1صورت  گزارههمانی  اینای  هدر  نیابد  اه همچون  نسبت  واب  دیگر  ی 

باشد    مگر مکرر  و  اینکه موضوع و محمول  موضوع خود  آنجا که  ویتگنشتاین  از  اصطلاح  به  و 
ناب   از همان  استفاده  با  نتصویر  را  منعی  نسبت هیچ  پیشاپیش  نسبت حکم است  داشته و حکم 

 است. موضوع مؤکد
؟ به د نا نماینده چیزی   نه   و  د نا نماینده نه  های منطقی است که  ها جزو همان ثابت همانی این آیا  

باره   این  در  ویتگنشتاین  کلیدی  نظر  است که   ":  شویم متوسل می اظهار  این  من  اساسی  اندیشه 
 ( منطقی  نمی Logischen Konstantenثوابت  چیزی[  ]از  وا عیت (  منطق  را نمایند.  چیزی  ها 

نیست  ها نماینده نیستند و نماینده چیزی نیستند و منطق وا عیت وابت منطق نماینده ث   2"نمایاند.نمی 
از ثابت منطقی بیان آن ویتگی منطقی در گزاره   3و نماینده چیزی نیست.  هاست که دیگر منظور 

 نمودن موضوع توسط علامت نیست و بلکه معری و بری از این ویتگی نمودن است.
اند. ها بالذات در آن مشترککه تماب گزارهگوید یگانه ثابت منطقی آن است  ویتگنشتاین می

  5شکل گزاره ای عاب ذات گزاره است. 4ای عاب است. ره او آن صورت گز
ین ابنابر .کنیمها روشن میتمایز آنها را با دیگر گزاره گوییم و ها سخن میهمانیاین ما درباره 

بر  همانیاین مبتنی  نباشند  یا  باشند  فلسفی  موضوعات  چه  مها  زبان فهم  بدفهمی نطق  نه  و  اند 
زبان گزاره خبرهمانی  این گزاره  .  منطق  دیگر  گزاره ها  لا   اصطلاح  تنها  به  که  است  ای 

سراسر فضای  همانی  این  "مانع جریان آزاد امور گردد."سم سختی نیست که  جویتگنشتاین مانند  
بی وا عیت میپمنطقی  برابر  در  را  برابر    نهد.ایان  را  تنا ض    ،این همانیدر  منطقی  هیچ فضای 

   6گذارد. برای وا عیت نمی

 
1. Notebooks. 3.9.14. 
2. Tractatus. 4.0312. 
3. Tractatus. 4.0312. 
4. Tractatus. 5.47. 

5. Tractatus. 5.471. 

6. Tractatus. 4.463. 
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وی عقیده  به  گنشتاین  تبه  نه  وا عیت  د یق  همینیاین  ]همانی  اینتعین  واژه  مراتب  تری به 
.  است به ای نحوکان  این نه اینینه به    [سفانه این بیشنهاد هنوز بذیرفته نشده استأو مت  است

می  "این که  را  آنچه  می گزاره  نشان  هگوید،  چیزی دهد.  که  آنند  نشان  تنا ض  و  گویی  مان 

آورد. زیرا که بی  ید و شرط مصداق  ویی شرطی برای درستی بجا نمین گهما" 1  ".گویندنمی

به رغم  2  "اند.ست. همان گویی و تنا ض فا د معنیدر هیچ شرایطی صادق نی  ضدارد. و تنا  
سخن خود   آنی بی معنی نیستند. او  و این نههمانی  این رد  ذیویتگنشتاین ناچار است بپعبارت بالا  

می اصلاح  ورا  معنی  گویمی  کند  نمادینهنی  هماایند  عدد  معنی  هم  که  صفر  همانند  است  ای 
تواند بدون دانستن این که درست داری میهر  ضیه معنی  م معنی نمادینه عددی دارد.هنیست و  

درک   نه  یا  بنابرین   3شود. است  جمله  ضایاهمانی  اینو  از  است.  نیز  معنی  با  های گزارهی 
علامت  همانی  این بی  pبا  های  ان  ابل  گزاره  همینطور  و  نه همانی  ایناند  های  گزاره  همچون 

بنابرین وا عیتی  4وجود ندارد. "~" ابل بیان اند. چیزی متناظر علامت  ~Pبا علامت همانی این
 5  است.آنند یکی  بازتاب ~Pو  Pمختلف المعنی همانی این  که گزاره های

ضی و منطقی زبان معمولی  ابل بیان است  ریا های متنوع  ها که با گزاره همانی این سخن درباره  
ترین بخش  ها روشن همانی  این می توانیم سخن بگوییم.  ها  همانی  این خود نشان می دهد که درباره  

ها  از دیگر گزاره   ها بیش ها درباره این گزاره دهد و همه انسان های یک زبان را تشکیل می از گزاره 
باید اعترا  کرد که هم داخل  لمروی زبان  همانی  این های  اره اشتراک نظر دارند. بنابرین درباره گز 

 . گردند می   و هم حقایق ضروری به آنها باز   هم بدون معنی نیستند و  عمومی  رار دارند  
( نشان وجود  der Elementar Satz)  ترین گزاره یعنی گزاره بسیط ساده عقیده ویتگنشتاین به 

نا   6یک حالت امر است.  ویتگنشتاین گزاره   7ا و نسبت میان آن دو است. هب این گزاره مشتمل بر 
های عاب  های بسیط از گزاره داند. ضمناً گزاره ها می های بسیط را دخیل در درک دیگر انواع گزاره 

نیز  آنها  در درک  و  متمایزند  ای   باشند. می   دخیل   نیز  گزاره  از  تعاریف  ن  برمبنای   الف،  الف "طرفی 

حاکی از وجود هستی شناختی و  ای  گزاره همانی  این اند زیرا  خو   بسیطتوان یک گزاره  را نمی   "است
موضوع به معنای عاب است، چه این  همانی  این و عدب موضوع )یا حتی حالت امر( نیست بلکه صرفاً  

گزاره بسیط با هیچ گزاره  یک  وید  گ ویتگنشتاین می از طر  دیگر  موضوع وا عی یا غیروا عی باشد.  

 
1. Tractatus. 4.461. 

2. Tractatus. 4.461. 

3. Tractatus. 4.024. 

4. Tractatus. 4.0621. 

چنانچه  5  .f(a)    بسیط های  گزاره  موضوع  همانی  ایننماینده  معنی    aباشد  چون  همانی  اینمشمول  و  همه    aاست.  بر 
 نشان داد.  f`(a)هایی را با مال دارد می توان نماینده چنین گزارهاشتهمانی  اینهای گزاره

6. Tractatus. 4.21. 

7. Tractatus. 4.22. 
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ای ساده یا بسیط خواند زیرا همچنان  توان گزاره می نیز را همانی  این  زاره گ و بسیطی در تضاد نیست  
رسیم که متشکل های بسیط می های مرکب به گزاره شود در تحلیل گزاره کر می ذکه ویتگنشتاین مت 

ناب  نسبت از  و  در اند  واسطه بی   های ها  مبنا  در  ندارند    که  یکدیگر  رار  با  که و  تضاد  است  آشکار 
تأکید می ر مرحله نهایی تحلیل منطقی گزاره ها د همانی این  باز  کنیم که ها  رار دارند. به هر حال 
ها به رغم یقینی بودن درستی آنها به هیچ روی منوط و مشروط به هستی و نیستی یک همانی این 

این  از  و  نیستند  امری  حالت  یا  و  می   موضوع  که  هنگامی  حتی  است  "گوییم  رو  وجود   "وجود، 

باز  یا همانی  این   "د شده منوط و مشروط به موجود و وجود نیست. حتی چنانچه وجود هم نباشد 

است وجود  است   . "وجود،  گزاره   کشف   این  ظاهر  در  تصریح سادگی  خود  ویتگنشتاین  که  هایی 
   1کند در پی آن بوده است.می 

 یهماناین همانی این. 6
رک در اندیشه و مشترک در ذهن.  ، مشتمشترک اند  هاهمه انسان همانی  اینهای  بیان گزاره در  

می  ذهنی اندیشه  و    ندیشدبیهمانی  اینتواند  که  از  مرحله  ذهن  این  دیگر  در  مراحل  برخلا  
توافق است. در   از  با دیگر همنوعان  همانی  این مرحله ای پیش  آن  توافقی در خصود  ما هیچ 

همانی  این با آنها در  ما  د و  ندیشنامیهمانی  این اریم به رغم آنکه همه آنها همچون ما در  خود ند
که   است  این  وا عیت  داریم.  دیگران  همانی  این اشتراک  توافق  و  دیگران  اشتراک  به  مشروط 

 اطرا  باشد.توافقات ات و یا ختلافنیست. آن برخاسته از زبانی نیست که حاصل ا
برای مفسر  بسیار مهم است:  این پرسش    2دارد؟ وجود  زبان خصوصی  آیا یک  ان ویتگنشتاین 

زبان مربوط به بایستی یادآور شوب که    ها می توان باز پرسید که زبان آن چیست؟ همانی این درباره  
تواند خصوصی باشد. این زبان  ابل آموزش است و از  ادراک حسی ما زبانی خصوصی نیست و نمی 

گ  آیا  نیست.  خصوصی  رو  بهمانی  این های  زاره این  و  وصف  آن  با  را  خود  حسی  ادراک  یان که 
سان  کنیم،  ی م  گزاره به  مسلماً همۀ  نیست؟  زبان خصوصی  زیرا خصوصی همانی  این های  یک  اند 

ای همگانی تکلم پذیریم که الف، الف است. چنانچه به هیچ واژه بدون نیاز به هیچ آموزشی ما می 
باز  ال می   نکنیم  الف،  این است ک پذیریم که  بیاموزد. عجیب  ما  به  را  آنکه کسی آن  است بی  ه ف 

 ست.  خنثی نی خود   ابل انتقال از طریق زبان است اما این زبان همانی  این اک  ادر 
هایی مادی باشد که ناشی از  تواند بازگوکننده خاصیتنمیهمانی  اینهای  گزارهاز سوی دیگر  

ها بیان شوند اما آیا تمایز اشیاء با این گزاره یف نمیها اشیاء توصهاست. با این گزاره هیئت موضوع
)شنمی این شیئی  چنانچه خاصیت  دیگرود؟  شیئی  آن  نمیاز  نشود  داده  تمییز  متمایز  (  را  آن  توان 

 
1. Notebooks, 11.5.15. 

2. Look at: Unanswerable Questions (Aristotelian Society), Supplementary volume xl, 1966.     
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را تمییز دهم  "ساخت.   آن  توانم  باشد، نمی  نیافته  اگر تمایز  های  گزاره   توان پرسیدمی 1  "زیرا 
   ت.اء اسای منعکس کننده تمایز اشیبه چه شیوه  کندء را بیان نمیکه خود خاصیت اشیا همانی این

ای نخواهد بود. زیرا همان شیوه که شیوه  هیچ وجه عرضی و صدفههمانی  این در یک گزاره  
ای ذاتی است. اما ذاتی ند و بنابراین شیوهکخاد علامت گزاره است معنی گزاره را نیز ایفاء می 

 همانیاینهای  مشترک نیست و گزاره همانی  اینهای  دیگر گزاره   خاد باهمانی  این یک گزاره  
 اند و نه در معنی. مشترک متنها در صورت گزاره با ه
گزاره  یک  ذاتی  گزاره   وجه  مشترک همه  افاده  وجه  را  یکسانی  معنی  بتوانند  که  است  هایی 

د زیرا معنی هر گزاره  باید گفت هر یک وجه ذاتی خود را دارنهمانی  اینهای  کنند و درباره گزاره 
دیگر یکی نیست و بالذات از هم متمایز است. همانی  نایره  به هیچ روی با معنی گزاهمانی  این

با زبان علایم  همانی  این یک گزاره   با نمادهای دال بر موضوع یک گزارهتنها  با دیگر گزاره    و 
 وجه مشترک خواهد یافت. همانی اینهای 

می در آیا  را  ناب  دو  چیزها توانیم  به  یا  چیز  همان  به  آنها  که  بفهمیم  آنکه  بی  کنیم  ی ک 
شوند بی آنکه  ای را دریابیم که درآن دو ناب وا ع میتوانیم گزاره آیا می 2  کند.اگونی دلالت میگون

است؟ متمایز  یا  است  یکی  آنها  معنی  همان   "بدانیم  من  است  همان  چیزی  اینکه  بیان  برای 

 "استفاده کنم.همانی این ه اینکه از یک علامت برای گیرب و نعلامت را به کار می
[und nicht mit Hilfe eines Gleichheitszeichens] 

هر چیز با خودش نمونه اعلای همانی  اینرسد در آیا همان دستکم همان نیست؟ به نظر می‛

از   ناپذیری  بگویم:  همانی  ایناشتباه  چنین  مایلم  باشیم.  داشته  بااینجا    "را  های صورت  تفسیر 

  3"بینید.را هم میهمانی ایندارید  بینید. اگر دارید چیزی را میدر کار نیستگوناگونی 
باید     باشند که یک چیز هست! و چگونه  دو چیز هنگامی همان هستند که چنان  آیا  پس 

  4آنچه را یک چیز به من نشان می دهد بر مورد دو چیز هم به کار بندب؟ 

منطقی خود ج  "گوید  های درست میگزاره  ویتگنشتاین در وصف   مبنای  با  را  هانی  گزاره 
این رو میمی از  به چه شیوه همه منطقی سازد و  باشد  توان دریافت یک گزاره چنانچه درست 

های  منطقی بودن گزاره شیوه  توان به  درست است میهمانی  اینهای  و از آنجا که گزاره 5"است. 
 راه برد.همانی این

 
1. Tractatus. 2.02331. 

2. Tractatus. 4.243. 
 . 161، د.پتوهش های فلسفی. 3
 . 162، د. همان منبع. 4

5. Tractatus. 4.023. 
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گزاره یقهمانی  اینحقیقت   حقیقت  آنیینی،  نه  این  حقیقت  و  ممکن  است.نامم  ای    1  کن 
توان با یک گزاره بیان کرد. بلکه می توان  یقین، ممکن یا ناممکن بودن وضع یک گزاره را نمی

یک گزاره با معنی یا متنا ض همانی این که گزاره مزبور، یک اظهار، یک ابراز داشت به این شیوه 
به هیچ همانی  ینادیق  های یقینی است و از این رو تصمادر همه گزاره همانی  یناتصدیق   2است. 

  مستلزب تصدیق امتناع نقیض آن گزاره است.همانی  اینهای  تصدیق دیگری احتیاج ندارد. گزاره
سازد و از این رو مراتب افزاید که حقیقت گزاره را یقینی میبر حقیقت گزاره چنان میهمانی  این

گز و  ارهحقیقت  است  متفاوت  پردههمانی  اینها  یقین  عین  حقیقت  که برمی  از  حالی  در  دارد 
 های دیگر از حقایق غیریقینی.گزاره

وی است و همان  طافزاید چه در خود گزاره منچیزی برحاصل منطقی گزاره نمیهمانی  این
   3.ه همان گزاره استرو گزاهمانی  این گوید حاصل منطقی گونه که ویتگنشتاین می

 همانی ین اهمانی اینپرسش از . 7
چیزی را بیان دارد بایستی در آن با وا عیت انباز باشد تا بتواند وا عیت را د آن  یک گزاره نمی توان

مشترک داشته باشد تا بتواند چیزی  با وا عیت  و تصویر نیز باید    بازبنمایاند، یعنی شکل منطقی را
ر گونهوا عیت  به  نادرست  -ای  ا  یا  کند    -  درست  صورت  بازتاب  آن  است. و  تصویر    4شکل 

توا می  باشد.  ند تصتصویری  داشته  را  آن  باشد که صورت  وا عیت  نمیویر هر  تواند ولی تصویر 
نماید، بلکه دال بر آن است و یک تصویر موضوع خود را از نظر  بازتاب  ت نمایش خود را  صور

وع خود را درست یا نادرست مجسم گاهی خارج از آن مجسم می نماید و از این رو تصویر موض
صورت منطقی یعنی  صورت  که مشترک تصویر با وا عیت است  چه  آنما حصل اینکه   5سازد. می

است. منطقی   وا عیت  تصویر  این  و  باشد  باید  و  هست  نیز  منطقی  تصویر  یک  تصویری  هر 
 جهان باشد.ل بر ادتواند خود می

گزاره  می گفت  نیست  همانیاینتوان  تصویر  که    خود  است  تصاویری  منطقی  تصویر  اما 

تصویر منطقی تصویرهایی است که ممکن  "است "A, Aد یا نباشند. باشن توانند بازتاب جهانمی
شروط به وجود و عدب باشد که ماست خود بازتاب جهانی نباشد و صرفاً یک تصویر ماهوی می

نیست جا  آن  و  جابلقا  خیالی  تصاویر  از  منطقی  تصاویر  این  که  بلسا  همانند  گوییم  می هنگامی 
 بلسا است. سا، جاجابلقا، جابلقا است و یا جابل

 
 

1. Die Wahrheit der tautologie ist gewiss, des Satzes moglich, der   kontradiktion unmoglich. 

(Tractatus. 4.464) 
2. Tractatus. 5.525. 
3. Tractatus. 4.465. 

4. Tractatus. 2.17. 

5. Tractatus. 2.172, 2.173. 
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گزاره  ویتگنشتاین  عقیده  صادقبه  وضعی  هر  در  که  نمیهایی  اصولًا  پیوندهای اند  توانند 
از آنجا که در آن نسبت دو موضوع وجود ندارد و پیوند یک همانی  اینهای  و گزاره 1علایم باشند. 

 در این صل نسبت موضوعی با موضوعی نیست هیچ نسبت منطقی  او در    موضوع با همان است
و چنین پیوندی  بوده   2نانچه نسبت منطقی نیز وجود دارد حدود این نسبت چگزاره ها وجود ندارد.  

 است.  3نیز بی معنی

میاما   نظر  گویی به  همان  دامنه  که  گزارهرسد  درها  نیز  را  منطقی    "گیرد.  می  بر   های 

  در ویتگنشتاین  و  ند.  ی منطقی بیانگر چیزی نیستاهگزاره  4. "هایندطق همان گوییهای منگزاره
معنی میگزاره  تراکتاتوس  فا د  را  منطقی  آنها  های  نیستند همه  آنها طارد هیچ چیزی  زیرا  داند 

های مقدماتی از دهنده بی معنی بودن آنهاست. گزارهکنند و همین خود نشانیک چیز را بیان می
به  های  یفتألطریق   میگزارهمنطقی  تحویل  وا عی  از  مقدماتشوند.  ضایای  های  مستقل  ی 

هیچ شرایطی برای درست بودن آن وجود ندارد.  نماید و  تحت هر شرایطی درست مییکدیگرند و  
د. ننمایهمواره و بدون  ید و شرط درست میهای مقدماتی  نیز به مثابه گزارههای منطقی  گزاره

یکس اعتباری  پسینآنها  یا  و  پیشینی  دیگری  برای  آنها  از  یک  هیچ  و  دارند  نیستان  این   5. ی 
میگزاره نه  را  میها  نه  و  کرد  ثابت  تجربه  کمک  به  کرد. توان  رد  تجربه  توسط  به  نه   6توان 

 توان آنها را به کلیت ذاتی آنها را تعریف کرد.می
که برحسب اتفاق برای همه های منطقی اعتبار عاب ندارند. عاب بودن بدان معنی است  گزاره

 "یک اشتمال تصادفی نیست مانند این گزاره کلی که    منطقی  اشتمال عاب 7چیزها صادق باشد.  

 گردند. می اما تماب حقایق ضروری به آنها باز ."اندتماب انسان ها فانی
برمی این چنین  از ویتگیآید که گزارهپس  های فلسفی  و گزارهها  های پرسشهای منطقی 

هایی که نادرست زارهگ.  شوندیخوردار است که اکثراً به دلیل نبود درک منطق زبان حاصل مبر
بی اما  نمیمعنینیستند  را  آنها  بودن  نادرست  و  کرد. اند  اثبات  بر گزاره  8توان  منطقی  های 

اندیشههای  کنند و گزارههای صوری منطق زبان و جهان دلالت میویتگی را فلسفی منطق  ها 
 9هاست. گری گزارهر روشنهای فلسفی که دفلسفه نه در گزاره غایت و مقصود  دهند.  میتوضیح  

 
1. Die Sätze fÜr jede Sachlage wahr sind, können Überhaupt keine Zeichenverbindungen 

sein. (Tractatus.4.466). 

2. die Grenzfälle der Zeichenverbindung. 
3. Bedentungslos. 

4. Die Sätze der logic sind Tautologien (trac. 6.1). 

5 Tractatus, 6.127. 
6. Tractatus, 6.1222. 
7. Tractatus, 6.1231. 

8. Ibid, 4.003. 

9. Ibid, 4.112. 
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انسانی کمک میگزاره انسانی. مسایل فلسفی  های  فلسفه نیز بیشتر به فهم  رساند تا به دانش 
مفاهیم به  مربوط  مفهومی مسایل  تحقیق  و  مفهوب  در  تحقیق  طریق  از  مسایل  این  حل  و  اند 

ی نسبت پیشین  شناخت  "و این خود یک کار تجربی نیست و بلکه پیشینی است.  پذیر است  امکان
( بدون مطابقتبه درستی یک اندیشه زمانی میسر خواهد بود که امکان داشته باشد از خود اندیشه )

  1 "به درستی آن برسیم.
آنها وجود د همانی  اینهای  و این وصف د یقاً وصف گزاره  ارد  است که چنین امکانی درباره 

آنه خود  از  می   اکه  آیا  پس  برد.  راه  آنها  درستی  گفتتوبه  را گوییهمانۀ  گستر  ان  فلسفه  ها 
درهم منطق  گزارهمی  بر  چون  و  همانگیرد  نیز  فلسفی  گزاره های  منطقی  گویی  همان  را  های 

می همانگویی  گزارهکنند؟  در  که  فلسفی  همچون گویی  آمده  بیان  به  فلسفی  های 
گزارههای  گوییهمان در  استمنطقی  منطقی  و  و    های  یکیا  شباهت  بگوییم  ابهتر  ین  سانی 
نزدیک  گوییهمان فلسفه  وظیفه  به  را  منطق  وظیفه  و  منطق  وظیفه  به  را  فلسفه  وظیفه  ها 

پاسخ به نگرانی ویتگنشتاین  گرداند )میهمانی  اینسازد و فلسفه را حافظ منطق و منطق را حافظ  می

با ابهاب    تاتوس تراکر  گفتار ویتگنشتاین درباره تفاوت این دو نوع گزاره دالبته  .  (3.9.14ها  یادادشت در  
این گزاره همراه است. گاهی می اخیر وضع متقدب گوید که  نموده  2های  باز  است که در علایم 

منطق را   "گوید  میشده و وضع مقدب را نمی توان توسط یک گزاره بیان داشت. و از سوی دیگر 
های باره گزارهکه درنهمچنا 3ن چنان باز نمایاند که هر گزاره آن اثبات خود باشد. تواهمیشه می

اندیشه شدنی است می   "گویدفلسفی می به  هر آنچه  آنچه  اندیشیده شود و هر  به روشنی  تواند 

توان گفت  جز آنچه را که می  "گوید  و یا می 4 "تواند به روشنی گفته آیدسخن درآمدنی است می

همانی  این نی از گفتن  ناتوا  نشانه ای از  آیا  تراکتاتوس این ابهاب فلسفی در     5 "ید گفتن.چیزی نشا
 یاد شده نیست؟ 

هم سرنوشت  همان  منطق  و  فلسفه  سرنوشت  است  گوییاآشکار  که ن  ویتگنشتاین  هاست. 

و یا اشاره 6  "دهد که آن یک همان گویی استهر همان گویی خود نشان می   "پیشتر گفته بود  

این که یک چیز با   و گفتناند عاری از معنی است  گفتن این که دو چیز یکسان  "ه بود که  کرد
پایان   7خودش یکسان است چیزی نگفتن است.  با   تراکتاتوس اینک در  سرنوشت تراکتاتوس را 

زند. ضرورت منحصر در ضرورت منطقی است و حقایق  گره میهمانی  اینان گویی و  تقدیر هم

 
1. Ibid, 3.05. 

2. modus ponens. 

3. Ibid, 6.1265. 

4. Tractatus. 4.116. 

5. Tractatus. 6.53. 

6. Jede Tautologie zeigt selbst, dass sie eine Tatutologie ist. (Tractatus, 6.127). 

7. Tractatus. 5.5303. 
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هایی کند که زبان بر روی مرزوی اشاره میاند.  های محض و تهیوییضروری منطق همان گ
یابیم  اینک درمیگردد. فراسوی این مرزها فقط سکوت مجاز است.  ه او نشان داده متو ف میک

معنی  تراکتاتوس های  گزارهکه   فا د  ضرورتنیز  یگانه  که  منطق  ضروری  حقایق  و  هایند  اند 
تهیهمانگویی و  محض  گهای  و  همانگوییاند  باز  یا  ویا  محض  آینه همانیاینهای  در  ها 

انگاشته  انو  س تراکتاتو نادیده  را  شده  یاد  سکوت  گزارهن  را اند.  آنها  وی  که  تراکتاتوس  های 
 که یک چیز خود آن چیز است.دارد پرده برمیاز این راز   1معنی می پندارد بی

خود چیز  یک  که  این  ضرورت  بلکه  است  خودش  چیز  یک  ضرورت  تنها  یعنی  است  ش 
از  همانی  این بیرون  که  است  مطلق  ضرورت  زیک  از  ضایای  حدود  همانی  گزاره  است.  بان 

می  آن  ورای  به  و  ندارد  زبان  رار  در حدود  آن  ضرورت  اما  است  ضرورت   رود.منطقی  این  آیا 
تواند یک ضرورت منطقی محض به شمار آید یا اینکه آن همچون ضرورتی فلسفی  همچنان می
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1. Tractatus. 6.54. 


